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محمدجـواد ابوعطـا| بـه زودی پنجاه سـاله می شـوم. هیـچ 

بایـد بکنـم. آینـده ای روبه رویـم نیسـت و نمی دانـم چه 

موادمخـدر همـه زندگـی ام را از مـن گرفـت. مـن نتیجـه یـک 

ازدواج هیجانـی بـودم که در دفـتر هیـچ محـضری ثبت نشـد.

پـدرم همـسر اولـش را از دسـت داده بـود و از آن ازدواجـش 

چنـد پـسر و یـک دخـتر داشـت. مـن در شرایطی بزرگ شـدم 

که هیچ کس چشم دیدنم را نداشت. نوجوان بودم که از خانه 

فرار کردم و دیگر برنگشـتم. نمی دانم کسـی دنبالم آمد یا نه.

سـال ها از خانـه دور بـودم. با دخـتری آشـنا شـدم که معتـاد 

بـود. هفده سـالم بـود و عاشـق ایـن دخـتر شـده بـودم؛ تاریخ 

۰دقیقش ۰دقیقش ۱۰دی۱۳۷۰ بود که اولین بار به من موادمخدر تعارف 

کـرد. نبایـد جلویـش کـم مـی آوردم و بـرای همیـن دسـت رد 

به سـینه اش نـزدم و بـا او مشـغول کشـیدن حشـیش شـدم.

فکـر نمی کـردم به ایـن زودی وابسـته اش شـوم، امـا از آنچـه 

فکر می کردم زودتر معتاد شـدم. پس از سـال ها وقتی پدرم 

را در پنـج راه پایین خیابـان دیـدم، بـاورم نمی شـد که یـاد من 

افتـاده اسـت. امـا خیلـی زود فهمیـدم که مـادرم آتـش گرفتـه 

و مـرده و پـدرم مریـض اسـت و به اهـدای خـون نیـاز دارد.

او مـرا به بیمارسـتان بـرد تا خـون بدهـم، امـا مـن معتـاد بودم 

و نمی توانسـتم خـون بدهـم و همیـن شـد که پـدرم فهمیـد 

چه دسـته گلی بـه آب داده ام. او می خواسـت زیـر بـال و پـرم 

را بگیـرد، بـرای همیـن مـرا به زادگاهـم تربت حیدریـه بـرد،

امـا مـن دیگـر متعلـق بـه آن زندگـی نبودم. سـه بار فـرار کردم 

و باز برگرداندم. آخرین باری که به مشـهد آمدم، در یک پاتوق 

اعتیاد مشـغول مصرف موادمخدر بودم که مأموران همه مان 

را گرفتنـد و راهـی کمـپ تـرک اعتیاد شـدم. مدتـی آنجا بودم 

و موادمخـدر را تـرک کـردم. بـرای آینده ام نقشـه های زیادی 

کشـیده بـودم. می خواسـتم بـرای خـودم کاری راه بینـدازم 

و زندگـی تشـکیل بدهـم. بعـد از رهایـی از کمـپ دوباره پیش 

پـدرم برگشـتم، امـا او هـم پیـر شـده بود و دیگر نمی توانسـت 

کار کنـد. بـرای همیـن با فروخـتن امـلاک و زمین هایش ارثیه 

فرزندانـش را داد. سـهم مـن هـم از ایـن ارث ۱۷۵میلیـون 

تومـان بـود که بـا آن می توانسـتم به زندگـی ام سـامان بدهم،

ولـی یکـی از برادرانـم وکیـل بود و چون اسـمم در شناسـنامه 

پـدرم نبـود، گفـت ارثیـه به تـو تعلـق نمی گیـرد. هـر کاری 

می شـد کـردم، امـا تا حـرف مـی زدم، می گفتنـد تـو معتـادی.

آن قـدر ایـن موضـوع برایـم سـنگین بـود که بـا خـودم فکـر 

کـردم رفیقـی که بـا هـم مـواد بکشـیم، بهتر اسـت از برادرانی 

که مـرا به خانه هایشـان راه هـم نمی دهنـد و نمی گذارنـد پدر 

نودوپنج سـاله ام را ببینـم و بـا او حـرف بزنـم. این دومین باری 

اسـت که دوبـاره در خیابـان دسـتگیر شـدم و به کمـپ آمـدم.

حـالا هـم تـرک کـرده ام و می خواهـم اگـر شـد، بعـد از آزادی 

جـزو خدمتگـزاران یـک کمـپ تـرک اعتیـاد بشـوم و اگـر هـم 

نشـد، می خواهـم بـرای همیشـه از مشـهد بـروم.

شهادت پلیس امنیت اقتصادی
با برخورد عمدی خودرو!

همشــهری آنلایــن| سرگــرد مهــدی هــادی، یکــی از مأمــوران 

ــان  ــا قاچاقچی ــم اقتصــادی، در درگیــری ب ــا جرائ ــارزه ب مب

بــه شــهادت رســید. صبــح دیــروز، مأمــوران مبــارزه بــا 

جرائــم اقتصــادی شــهر زنجــان بــا قاچاقچیانــی کــه قصــد 

جابه جایــی مقادیــر زیــادی مشروبــات الکلــی را داشــتند، در 

محــور اتوبــان زنجان-تبریــز درگیــر شــدند. سرگــرد مهــدی 

ــر برخــورد عمــدی خــودرو  ــر اث هــادی در ایــن مأموریــت ب

قاچاقچیــان مجــروح شــد و بــا وجــود انتقــال بــه بیمارســتان 

بــر اثــر شــدت جراحــات بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.

ــف و  ــه توقی ــادی کالای ممنوع ــر زی ــه، مقادی ــن حادث در ای

ســه متهــم دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

انهدام باند قاچاق چوب در آمل

ــدم و  ــل منه ــتان آم ــوب در شهرس ــاق چ ــد قاچ ــنا| بان ایس

ــی  ــد. در بازرس ــف ش ــوب قاچاق کش ــال چ ــارد ری یک میلی

ــان، ــط قاچاقچی ــی توس ــولات جنگل ــار محص ــل انب از مح

ــدود  ــی ح ــه وزن ــرا ب ــت اف ــده درخ ــع ش ــه قط ــه تن ۲۵اصل

چهارده تــن کشــف شــد. ارزش چوب هــای کشف شــده 

ــر یک میلیــارد ریــال بیــان شــده اســت. در  قاچــاق بالــغ ب

ــک  ــی و ی ــولات جنگل ــی محص ــات دو قاچاقچ ــن عملی ای

ــکیل  ــس از تش ــتگیر و پ ــان دس ــودرو وانت نیس ــده خ رانن

ــدند. ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مرج ــده ب پرون

مأموران قلابی مسلح در دام قانون

ایلنــا| مأمــوران قلابــی مســلح کــه در پوشــش پلیــس از 

شــهروندان سرقــت می کردنــد، دســتگیر شــدند. دو ســارق 

حرفــه ای بــا ســلاح کلت کمــری، طعمه هایشــان را در 

ــژه در مناطــق کوهســتانی شناســایی و  غرب تهــران و به وی

بــه بهانــه اینکــه آن هــا مشروبــات الکلــی مــصرف کرده انــد،

بــا کلت کمــری و جعــل عنــوان پلیــس از ایــن افــراد سرقــت 

می کردنــد. مخفیــگاه ایــن متهــمان کــه به تازگــی از زنــدان 

ــا  ــد و آن ه ــایی ش ــران شناس ــرب ته ــده بودند، در غ آزاد ش

ــه  ــک قبض ــدند. ی ــتگیر ش ــجم دس ــات منس ــک عملی در ی

کلت کمــری و دو عــدد بی ســیم از مخفیــگاه ایــن متهــمان 

کشــف شــد و آن هــا بــه جــرم خــود اعــتراف کردنــد.

۸کشف بیش از ۸کشف بیش از ۸میلیارد ریال کالای قاچاق 
در کردستان

۸میلیــارد و ۶۰۰میلیــون ریــال کالای قاچــاق  صداوســیما|

در شهرســتان دهگلان کردســتان کشــف شــد. در راســتای 

طرح مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز، مأمــوران امنیــت اقتصــادی 

ایــن شهرســتان در هنــگام کنــترل خودروهــای عبــوری، یــک 

ــوران  ــد. مأم ــف کردن ــکوک را متوق ــون مش ــتگاه کامی دس

در بازرســی از خــودرو متوقف شــده ۲هــزار و ۵۶۰عــدد 

ــاق  ــر قاچ ــانس عط ــتر اس ــت لی ــوا و هش ــبوکننده ه خوش

بــدون مجــوز کشــف کردنــد. دراین رابطــه یک متهم دســتگیر 

۸ بیــش از ۸ بیــش از ۸میلیــارد  شــده اســت و ارزش کالاهــای کشف شــده،

و ۶۰۰میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت.

۴شنبه
۲۰  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۹ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۷
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 مهدی قرآنی| در پی اعلام گزارش های پی در پی 

مردمی به مرکز فوریت های پلیسی، مبنی بر 

کلاهبرداری از این افراد با ترفند دوست یابی و ازدواج 

یــن پرونده در دستورکار  موقت، رسیدگی به ا

کارشناسان پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی 

قرار گرفت.

در بررسی یکی از گزارش ها مشخص شد 

مال باخته که مردی بیست وهشت ساله است 

با مشاهده آگهی دوست یابی در یک صفحه 

اینستاگرامی، وارد آن شده و با شماره تلفن موردنظر 

تماس گرفته است. صاحب آگهی مبلغی را برای 

عضویت در گروه و معرفی فرد موردنظر دریافت می کند 

و سپس گوشی تلفن همراهش را از دسترس خارج 

می کند و به مال باخته پاسخ نمی دهد. به گفته 

شاکی، متهم به بهانه های مختلف درمجموع مبلغ 

۵۰میلیون ریال از او کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتای مشهد در تشریح دیگر جزئیات 

این پرونده، گفت: کارشناسان پلیس فتا با دریافت 

این شکایات مردمی و بررسی دقیق آن ها، اقدامات 

تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم 

یا متهمان این پرونده آغاز کردند.

سرهنگ سیدابوالفضل طالب الحق افزود: مأموران در 

روند تحقیقات این پرونده، متهم را در خیابان گلبرگ،

شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی،

او را در مخفیگاهش به دام انداختند.

این مقام پلیس فتای مشهد بیان کرد: مأموران ما در 

بازرسی از مخفیگاه این شخص، دو دستگاه گوشی 

تلفن همراه و شش عدد سیم کارت را کشف و ضبط 

کردند. متهم ابتدا حاضر به همکاری با مجریان 

قانون نبود؛ اما در رویارویی با مستندات دیجیتالی 

کشف شده از تلفن همراهش به جرمش اعتراف کرد.

این مرد جوان معترف شد که با درج آگهی دروغین 

باعنوان صیغه یابی، دوست یابی و ازدواج موقت،

مبالغی بین ۵میلیون تا ۵۰میلیون ریال از افراد 

فریب خورده کلاهبرداری کرده است. او با این فکر 

که شاکیان برای حفظ آبرویشان هیچ گاه حاضر به 

شکایت نیستند، نقشه مجرمانه  اش را اجرا می کرده 

است. سرهنگ طالب الحق می گوید: در ادامه 

بررسی های این پرونده، اطلاعات ۱۱۶کارت بانکی 

از لوازم دیجیتالی کشف شده از متهم به دست آمد 

که نشان دهنده ده ها فقره کلاهبرداری این شخص 

است.

به گفته رئیس پلیس فتای مشهد، عده ای از مجرمان 

سایبری با ایجاد کانال و گروه در شبکه های اجتماعی،

نظیر تلگرام و اینستاگرام و سوءاستفاده از تصاویر دیگر 

کاربران مجازی و تقلید صدای زنانه، باعنوان های 

مختلف از شهروندان کلاهبرداری می کنند.

از مردم درخواست می شود فریب این شبکه های 

اجتماعی را نخورند و طعمه نقشه شوم گردانندگان 

این صفحات مجازی نشوند.

خبر

محمدجواد ابوعطا

  ساعتی از غروب 

ــه بـــود.گزارش ــت ــذش گ

کـــوچـــه هـــای 

ــزی شهر  ــرکـ مـ

تاریک شده بود. خانم دکتر که مثل 

ــاری از شــهــرونــدان در  ــی ــس ب

د  کوچه پس کوچه های احمدآبا

به سختی توانسته بود جای پارک 

پیدا کند، وقتی به ساعتش نگاهی 

انداخت، فهمید نیم ساعت درگیر 

ــوده و  ــارک ب پــیــداکــردن جــای پ

تماس های مکرر منشی اش هم 

بی دلیل نبوده است. زن خودروش 

را به سختی بین دو خودرو در حاشیه 

خیابان پارک کرد، ترمزدستی را 

کشید و پیاده شد. وقتی به تابلو 

خیابان نگاهی انداخت، فهمید که 

حداقل ۱۰دقیقه دیگر هم باید 

پیاده بــرود. او بلافاصله ریموت 

دزدگیر را فشار داد و مطمئن شد 

که درها قفل شده اند. اما ناگهان 

متوجه شبحی شد که در تاریکی 

و را  نه ا ــود و حریصا ایستاده ب

می پایید. اولین چیزی که نظرش 

را جلب کرد و زبانش را بند آورد، برق 

منعکس شده از قمه بزرگی بود که 

اتفاقا شبح مرموز، آن را طوری گرفته 

بود که نور خیابان را به چشم زن 

بتاباند. مابقی اش آن قدر سریع رخ 

داد که خانم دکتر تا به خود آمد،

دید به دیوار تکیه داده، کیفش 

گوشه ای افتاده و شالش روی 

شانه اش افتاده است. ترسیده بود 

و می خواست شماره پلیس را بگیرد،

اما نمی توانست.

■■■
مرد جوان در پوستش نمی گنجید.

تا پیش ازاین لحظه و تماسی که با او 

گرفته شده بود، با خودش می گفت 

که دیگر باید قید موتورش را بزند 

و بــه سراغ کار دیگری بــرود. این 

تماس، او را از کابوس های شبانه 

بیرون آورده بود.  بارهاوبارها صحنه 

سرقت را در خواب و بیداری برای 

خودش ترسیم کرده بود و راه های 

دیگری غیر از تسلیم شدن در برابر 

زورگیر را امتحان کرده بود، البته 

دوبار هم خودش را در این خیالات 

کشته فرض کرده بود.

برای او پنجشنبه، بیست وچهارم 

فروردین، مرکز ثقلی بین گذشته 

ــرای یافتن  ــود. او که ب و آینده ب

یک لقمه  نان حلال از صبح زود تا 

شب، پشت موتورسیکلت هوندای 

آبی رنگش مسافر و بسته جابه جا 

می کرد، همان پنجشنبه حوالی 

ساعت۱۹ از خیابان نواب صفوی 

مسافری را به مقصد منطقه سیدی 

با کرایه ای دندان گیر سوار می کند،

اما این مسافر در یکی از کوچه های 

تاریک و خلوت منطقه سیدی،

ناگهان قمه بزرگی روی گردنش 

می گذارد و گوشی تلفن همراه و 

موتورسیکلتش را زورگیری کرده و 

فرار می کند.       

■■■
ــرز میان نــوجــوانــی و  پــسر در م

جوانی بود. خودش می گفت که 

هندزفری داخل گوشش بوده و 

چشم انتظار اتوبوس بوده است،

نه صدای موتورسیکلت را شنیده و 

نه آن را دیده است، فقط وقتی که 

گوشی اش را مردی شرور از دستش 

بیرون کشیده است، متوجه حضور 

موتورسوار شده است.

دخــتر جــوان دیگری هم همین 

حکایت را تعریف می کند، با این 

تفاوت که او سارق را از روبه رو دیده 

است و درست در چندمتری اش 

متوجه نیت شومش شده است، اما 

قمه تیز زورگیر، او را درجا میخکوب 

کرده و نتوانسته کاری بکند.

ورود قاطع پلیس به پرونده

رات  ز اظها ین ها فقط بخشی ا ا

شاکیانی بود که در قسمت های 

مختلف مشهد با یک سارق زورگیر 

روبه رو شده بودند. سارقی که سوار 

یک موتورسیکلت هوندای آبی،

بدون ترس از اینکه پلاک موتورش 

را دوربین های نظارتی صید کنند،

مشغول زورگــیــری از شهروندان 

بــود. تکرار این ماجرا پای رئیس 

پلیس مشهد را به میان کشید و با 

دستورات تخصصی و صریح سرهنگ 

احمد نگهبان، گروهی از کارآگاهان 

پلیس آگاهی مشهد به  طور ویژه روی 

این پرونده تمرکز کردند.

در بررسـی اظهـارات تعـدادی از 

مال باخته هـا کـه بیشـتر زن یـا 

افـراد نوجـوان هسـتند، مشـخص 

شـد جوانـی موتورسـوار گوشـی 

تلفـن همـراه آن هـا را درحالی کـه 

این افراد در ایسـتگاه های اتوبوس 

یـا مکان هـای خلـوت بوده انـد،

قاپیـده و بعضـا در صـورت مقاومـت 

مال باخته هـا، بـا یـک قبضـه قمـه 

بـزرگ بـه آن هـا آسـیب می رسـانده 

است.

مأمـوران اداره مبـارزه بـا جرائـم 

خشـن پلیـس آگاهـی مشـهد بـا 

ه  ت گسـترد تحقیقـا یـک سری 

ر منطقـه  را د ، متهـم  نـی ا مید

شـهرک رجایـی ردزنـی و پـس از 

هماهنگی هـای لازم قضایـی، او را 

در اقدامـی ضربتـی و غافل گیرانـه 

در مخفیگاهـش دسـتگیر کردنـد.

مأمـوران در بازرسـی از محـل،

یـک دسـتگاه موتورسـیکلت، سـه 

دسـتگاه گوشـی تلفـن همـراه و 

چهارده قـاب گوشـی هوشـمند بـه 

همـراه دو قبضـه قمـه و یـک قبضـه 

چاقـو کشـف کردنـد. همچنیـن 

مشـخص شـد کـه موتورسـیکلت 

آبی رنـگ را هـم سرقـت کرده اسـت 

کـه بلافاصلـه موضـوع بـه صاحـب 

موتورسـیکلت اعـلام شـد.

مجموعه ای از جرائم

متهم که دارای چندین فقره سابقه 

کیفـری بـه جـرم سرقـت و توزیـع 

مـواد مخـدر اسـت، در رویارویـی بـا 

مال باخته هـا، ادلـه و مسـتندات 

پلیـس، بـه شـش فقـره زورگیـری 

ز مسـافرکش ها  موتورسـیکلت ا

و ۷۸فقـره قاپ زنـی و زورگیـری 

تلفن همراه شهروندان در محدوده 

جنوب شـهر مشـهد اعتراف کرد که 

دراین رابطـه تاکنون ۲۹مال باخته،

متهم را در طرح رویارویی حضوری 

شناسـایی کرده انـد.

ر زخم هــای متعــدد روی  آثــا

متهــم ی  ســت ها د و  ن  گــرد

در حالــی نمایــان بــود که مشــخص 

شــد ایــن فــرد کــه بــه موادمخــدر 

صنعتــی اعتیــاد دارد، بارهــا اقــدام 

ــه خودزنــی کــرده اســت و ســال  ب

گذشــته نیــز اقــدام بــه خودکشــی 

ــتان  ــاه در بیمارس ــک م ــرده و ی ک

بســتری بــوده اســت.

 بــه گفتــه سرهنــگ نگهبــان،

ــرای  ــده ب ــن پرون ــات در ای تحقیق

و  ن  ختــگا ل با ما یی  ســا شنا

همچنیــن مال خــران ادامــه دارد.

شبح خیابان های مشهد صید شد

رمزگشایی از معمای مرموز سرقت از ۸۴مشهدی در خیابان  های تاریک

آتش سوزی بامدادی
در خیابان سنایی۷
سیرجانی| بامداد دیروز در پی اعلام یک مورد حریق در خیابان 
سنایی۷، بلافاصله نیروهای آتش نشانی از ایستگاه های یک، 
۵۱ و ۳۲ به محل حادثه اعزام شدند. با حضور مأموران در محل 
حادثه مشخص شد که کانون آتش سوزی، انبار یکی از واحد های 
تجاری لوازم  الکتریکی است که بخش زیادی از آن گرفتار حریق 
شده بود. در این بین، چهار نفر از شهروندان در طبقه بالایی این 
انبار میان دود گرفتار شده بودند که توسط نجاتگران آتش نشانی 
امدادرسانی شدند. این آتش سوزی نیز بعد از گذشت ساعتی 
به طور کامل مهار شد. علت این حادثه هنوز مشخص نیست.

عکـسخــبر

هظهظه ظحظح حلحل
ونونود نشنش شخشخ
دشدشدن

یفیففی فنففنفنن نمننمنمم تنتتنتننتت
هنههنهننهه نتننتنتت

یهیههی ایاایاییاا یگییگیگگ

ولولوط لخلخ خمخم
حلحلح اصاصا صمصم
دندند اشاشاو شیشی وخوخو

یشیششیی اناانانناا
ربرربرببرررروود بعبع عمعم

اازز یکیککی کیککیکیی

لیلیل یفیف
خیخیخ اتاتار لبلبل بقبق
ریریر یشیش شمشم مشمش رضرضرب

وطوطوره طسطس ا
ابابال بتبت وفوفو
ایایا یلیل اتاتا تیتی یکیکیا

رترتر
آب

بیبیب
یسیس
آ

رشرشر
شبشب
امال

تستسهتهته
لگلگدلدلد

دی
اشاشا

هشهشه
لا

ران
تهتهرترت
اهبهب
ازم

دندندا
وت

وصوص
اک

کشکشاکاک

رهررهرههررهه هچههچهچچ

رحرحرای حصحص
اکاکا کیکی رمرمر ا
رعرعرب یهیهی اماما

دیددیدییدد دپددپدپپدد اناانانناا
اازز یمیممی ملمململل لیللیلیی یفییفیفف
اماامامماادد متممتمتت تعتتعتعع ینیننیاا نبننبنبب

گنگنگ نجنج یتیتی تشتش شکشک
در یفیفی رحرحر
ینینی ویویونا دندند رو

فصفصف
اماماری میمی یبیب
زردی

ایاایاییاا ددرر

رهرهر هشهش
وتوتون تیتی ز
هحهحه حیحی را

هبههبهببهه رضررضرضضرر
یلیللی اباابابباا بتببتبتت وفووفوففوو
مکممکمککمم احااحاححاا

ددلالاوورر
رقررقرققرروونن
یطیططی طسططسطسس وو

اگااگاگگاارریی دنددندنندد اماامامماا
فففففففففف فخففخفخخ خمخخمخمم
اشااشاششااهه

هبهبه3 بسبس ا

هتههتهتتهه تستتستسس سبسسبسبب آآبب
اتااتاتتااززهه

سیسسیسییسس یسییسیسس اتااتاتتاا

مکممکمککمم کشککشکشش
وخووخوخخووددرروو

بلبلب اقاقا
اچاچاپ

ابروی
مهمهم در

هنههنهننهه نیننینیی ددییرر

هفهفه فیفی یطیط طلطل
دندند نبنب آب

سنسسنسننسس نجننجنجج ددوو
رتررترتترر لهللهلههلل هسههسهسس

ینیننیی رگرگگرراا گنگگنگنن
دیدییدنن یچییچیچچ وکوککوو

ربرربرببررجج
وسووسوسسوویی سنسسنسنن رفررفرففرراا

یعیععی ونوونوننوو
دنددندنندد ویوویوییوو یپییپیپپ
تختتختخختت ددرر

یعیععی ونوونوننوو
دبددبدببددااففززاارر

لاطلاطلا
هکهکه کسکس سلسل اکاکا

دنددندننددرر نبننبنبب
اتااتاتتاانن تستتستسس اغااغاغغاارر غلغغلغلل لبللبلبب
لسللسلسسلل سنسسنسنن

اکااکاککاارر کنککنکنن ایاایاییاا زز
ریرریرییرر یثییثیثث ثکثثکثکک کتککتکتت

رشررشرششررددهه شفششفشفف ولوولوللووحح

فففففففففف فخففخفخخ خمخخمخمم
نمننمنممنن دداا
ینیننی نیننینیی یییییییی اپااپاپپاا

رترتترر ائاائائئاا ئتئئتئتت
زززاارریی

دیدید رد
رترت

ل ف ط گاا ا ص گ لاطلاطلافک

ر وح

جدول ۳۷۴۰

عضو
دستگاه
گوارش

نویسنده
ابوالمشاغل

مجبور
دوزخی

خشت خام
پایان

رساننده
برهنه

هم عقیده بی نظمن و
ت

ر
ت ش

ک
هل خ جا ر ا

دیلم
پرنده ای
درکانادا

س
واک

در
پ

جواب
مثبت

ان
زم

سرشیر

ضروری ول
چپا

م ا

شی
دارت

واح

گ
ا

و
خ

ما
ل

م
ف
ک

ت
د
م

اده
گش

ون
وناگ

گ د
ا
ر

ه
ن

و
د
ه

د
ر

طلا
نمادین هلیزک

د زک ا رت ی ب
قوم

اسلاو
لوح فشردهناگزیر

زهر
فضاپیمای

روسی
نقاشی
لنگه

همراهی عرب

ریا
بو ی ترمیرس

میل م س ح ش خاک کوزه
تکثیرکننده و حر م بخیلس

ازفروع دین
منفذ

آشفته دربستر
کارخانه

ده هزار
مترمربع
شلوارجین

محض

نکته سنج
موی
مجعد

 دیده
ساختمان

اجاره
کننده

گل سرخ

از خداوند
برهان
تلخ

امپراطور
روسیه

غوزه پنبه

قاطع
ی

ب
د ل

م

یل

م کشبحن

ل

شاداب

ر اع طلب حاجت

ر
ا

ی

ا
ت
ر

ه
ی

چ
ک

صا ر ج ا ت س م

ن ی
ی س و ک پهناورش

تحمل ا ر
ر ا ز ت

سرشک

ب ز
زمین
بایر

تیزبال
اشاعه
تردید

پس از
رعکودکی ا یم ت و

ی ت
ام

یر ن ک ا ر پز
و ن

ا و
گ محک

سن ی ن ا و ج
پ ه ه ب ش ز

بو

۳۷
۳۹

خ 
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

کلاهبرداری از ۱۱۶مرد با آگهی دوست یابی 

تصویر متهم اصل پرونده


